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 برای حفاظت از یوز چند پلن وجود دارد که حالا یکی از آنها تکثیر در اســارت   .
است؟

با توجه به وضعیتی که در ۲۰ ســال اخیر با آن در زمینه حیات یوزها مواجه 
بودیم برنامه های مختلفی تدوین شده است. البته خیلی از این برنامه ها در حد 
طرح باقی مانده و اجرائی نشــده است. خیلی از کارهایی که در ابتدا انجام شد 
اقدامات و مطالعاتی در خصوص بررسی وضعیت زیستگاه و همچنین شناسایی 
زیستگاه های جدید بود. در این راســتا بود که برخی مناطق حفاظت شده جدید 
به عنوان زیســتگاه های جدید هم تأسیس شــد. نتیجه اما چیزی نبود که انتظار 
می رفــت. هنوز هم دلیل این رویداد برای ما مشــخص نیســت اما به هر دلیل 
تعداد یوزها در زیســتگاه ها در ســال های اخیر روند کاهشــی پیدا کردند. همین 
روند کاهشــی هم موجب شد تا برنامه هایی برای حفاظت خارج از زیستگاه هم 
برای اولین بار مطرح شــود. اگر به برنامه های حفاظت از یوز در ایران نگاه کنیم 
می بینیم حفاظت خارج از زیســتگاه هیچ گاه اولویــت اول برای حفاظت از یوز 
در ایران نبوده اما از یک جایی به بعد در لیســت برنامه هایی با اولویت بالا قرار 
گرفته اســت. با چنین پیش زمینه ای می بینیم که برنامه حفاظت از یوز در خارج 
از زیســتگاه در چند ســال اخیر با تأکید فراوان و برنامه رسانه ای مفصل در حال 
انجام است. متأســفانه همان طور هم که پیش بینی می شد ماجرای حفاظت از 
یوز خارج از زیستگاه طبیعی اش تا اینجای کار درست پیش نرفته و اگر بخواهیم 
منطقــی نگاه کنیم بیــلان این پروژه حتی منفی هم شــده. چراکه در نتیجه این 
برنامــه در حال حاضر ما یــک یوز نر را هم از طبیعت کــم کرده ایم. در واقع تا 
اینجای کار نه تنها از پروژه تکثیر در اســارت زادگانی نداشــتیم که یک یوز را هم 
حــذف کرده ایم. اما پیش از اینکه پــروژه تکثیر در اســارت روی میز قرار بگیرد 
یکی از آخرین کارهایی که برای حفاظت از یوز انجام شــد یک کار مشــارکتی با 
همراهی گروه متخصصین گربه ســانان IUCL و همکاری کارشناسان استان ها، 
مدیران مناطق و... بود. در آن برنامه مشارکتی یک لیستی از مهم ترین کارهای با 

اولویت بالا برای حفاظت از یوز تدوین شد.
 هدف از اجرای یک برنامه تکثیر در اسارت چیست و آیا یوزهای حاصل از این   .

پروژه قابلیت زندگی نرمال در طبیعت و تکثیر را دارند یا خیر؟
پروژه های موفقی در دنیا درباره تکثیر گوشــتخواران در اســارت داشتیم. اما 
عمده این پروژه ها در یک اشل کوچک انجام شده بودند یا اینکه در شرایط خاصی 
رهاســازی شــده بودند. مثلا زادگان این پروژه ها را در مناطق فنس کشی شده یا 
بدون حضور ســایر گوشــتخواران و با حضور پرتعداد طعمه رها می کردند. اما 
هیچ کدام از این شرایط یادشده شــرایطی نیست که زیستگاه های ما الان دارند. 
در واقع فرض اینکه زادگان احتمالی برنامه  تکثیر در اســارت بتوانند در طبیعت 
مســتقلا زندگی کنند با امکانات، تجربیات و علمی که الان در کشور وجود دارد 
مقداری بعید به نظر می آید. برای همین هم از ابتدای کار مقداری شک و شبهه  
درخصوص امکان پذیربودن آن وجود داشــت. در عمل و در شرایط ایدئال پاسخ 
به سؤال شما بله است اما با بررسی داشته های حال حاضرمان کار کمی سخت 

و دشوار به نظر می رسد.
اگر بخواهم با مثالی این مسئله را توضیح دهم باید به کاری که روسیه برای 
تکثیر پلنگ ایرانی شروع کرد اشاره کنم. متخصصان این پروژه چند پلنگ از ایران 

و ترکمنســتان و همچنین باغ وحش های اروپا گرفتند و برای این پروژه یک مرکز 
بزرگ و پر از امکانات را هم احداث کردند. حالا با گذشــت چند سال آنها موفق 
شدند ۸ یا ۹ پلنگ از زادگان این حیوانات در جریان این پروژه تکثیر کنند که آنها 
را در طبیعت هم رهاسازی کردند. البته نتیجه کار این بود که بیشتر این پلنگ ها 
در ماه های اول در طبیعت وحشــی و بدون محافظت تلف شدند. از پلنگ های 
باقی مانده که در کوه های قفقاز رهاسازی شده اند هر کدام به یک سمت در حال 
حرکتند و هیچ کدام هم موفق به زادآوری طبیعی در طبیعت نشده اند. غرضم از 
زدن این مثال این بود که حتی در شرایط ایدئال هم چنین پروژه هایی با شکست 
مواجه می شــوند چه برســد به وضعیت امکانات و زیرســاخت های موجود در 
کشــور ما. بنابراین باید پیش بینی کنیم که با توجه به ســختی این کار وضعیت 

یوزها امسال و سال های پیش رو از این هم سخت تر خواهد شد.
 با توجه به اهمیت وضعیت یوزهای آســیایی در دنیا که تنها باقی مانده های   .

آن در ایــران حضور دارند و تحت مدیریت ســازمانی زندگی می کنند که چندان 
آمادگــی لازم برای حفاظت از آنهــا را ندارد آیا نهــادی بین المللی برای بقای 
یوز تلاشــی می کند یا خیر؟ به هر حال این گونه در لبه انقــراض قرار دارد و در 
صورت دست روی دست گذاشتن ممکن است یک گونه مهم را از دست بدهیم. 
می خواهم ببینم با توجه به اهمیت وضعیت کنونی یوزهای آســیایی آیا تلاشی 

بین المللی برای حفاظت از یوزها انجام شده؟
کاملا با بخش اول حرف شــما موافقم. در ســازمان محیط  زیست معمولا با 
تغییر دولت ها سیاســت های کلی در زمینه اولویت های سازمان هم دستخوش 
تغییر می شود. این مسئله گاهی در طول یک دولت و با تغییر مدیران هم انجام 
می شود و این تغییر استراتژی ها به وضعیت شکننده یوزها در ایران آسیب جدی 
وارد می کند. گاهی ماه ها طول می کشــد که یک مدیر جدید به اهمیت یک گونه 
یا اکوسیســتم پی  ببرد. این مســئله موجب شــده که اهمیت حفاظت از برخی 
گونه هــای در خطر انقراض یا در معرض خطر در ســال های مختلف با شــدت 
و ضعف هایی همراه باشــد. اما در خارج از ایران ســازمان ها و کارشــناس هایی 

هستند که کاملا پیگیر ماجرا هستند و با دقت ابعاد آن را بررسی می کنند.
در اتحادیه جهانــی حفاظت گروه هایی برای گربه ســانان وجود دارد که به 
شــدت پیگیر وضعیت یوزهای آسیایی در ایران هستند. البته در پنج، شش سال 
گذشــته کســی از اعضای این گروه به ایران نیامد اما پیش از این بارها به ایران 
ســفر می کردند و در جریان برنامه های حفاظت قــرار می گرفتند. این تیم ها در 
سفرهای شــان از پروژه هــای حفاظــت بازدیــد و آن را ارزیابــی می کردند. این 
کارشناســان اغلب بســیار پیگیر هســتند و در حال حاضر هم در جریان تک تک 
اتفاقــات مهمی که برای یوزهای ایران در این روزها رخ می دهد قرار دارند. ولی 
متأســفانه آن طور که باید ســازمان حفاظت محیط زیســت در همکاری با این 
گروه هــا را باز نگه نمی دارد و ارتباطات بین المللی در این زمینه بســیار ضعیف 
است. فقط چند نفر از کارشناسان ســازمان هستند که با کارشناسان بین المللی 
ارتباطات محدودی دارند و این مســئله موجب می شود کارها خوب پیش نرود. 
به هر حال در کار مهمی چون تکثیر در اسارت لازم نیست که ما چرخ را از ابتدا 
اختراع کنیم و با آزمون و خطا پیش برویم بلکه می توانیم از تجارب بین المللی 
و دانش جهانی در این زمینه کمک بگیریم. آن هم وقتی در چنین شرایطی قرار 

داریم که وضعیت یوزها فوق بحرانی اســت. چون شاید در حالت خوش بینانه 
۴۰ فرد یوز آســیایی در دنیا باقی مانده باشد که فقط هم در ایران حضور دارند. 
در چنین شــرایطی ما اصلا جایی برای خطا و اشتباه نداریم. با این حال می بینیم 
که در همین یک ســال اخیر چند یوز را به دلیل ســهل انگاری و عدم آمادگی از 
دست دادیم. اگر لیست اشتباهات رخ داده در زمینه حفظ و نگهداری از یوزها در 
ایران در ســال های اخیر را ببینیم متوجه می شویم که انگار هیچ برنامه  ای برای 

حفاظت از یوز وجود ندارد.
 بهترین کاری که بــرای حفاظت از یوز می توان انجام داد چیســت؟ بهترین   .

روش در میان گزینه های موجود از نظر شما چیست؟
مهم ترین کارهایی که برای حفاظت از یوز می توان انجام داد چند مورد است 
که البه بارها و بارها هم به آن اشــاره شده اســت. ما در حال حاضر یک هسته 
مرکزی جمعیت زایا در شــمال ایران داریم کــه در محدوده توران قرار می گیرد. 
این هســته اصلی که همچنان زایاســت و تنها منبعی اســت که می تواند نسل 
این گونه را افزیش دهد. برای همین باید به هر روشــی که شــده این هســته را 
حفظ کرد و شــرایط را برای آنها به شــکلی ایجاد کرد که بتوانند در طبیعت زاد 
و ولد کنند. تمام امید ما در این منطقه این هســته است. برای همین باید عوامل 
مرگ ومیــر در این منطقه به صفر برســند. همه این عوامل هم البته شناســایی 
شــده اند. مهم ترینش جاده اســت که در همین شــش ماه اخیر دو مورد تلفات 
جاده ای داشــتیم که در هر دو مورد یوز ماده در جاده کشــته شــدند که یکی از 
یوزها ســه توله یوز را هم باردار بود. آمارها را اگر ببینید، هر دو ســال تقریبا یک 
یوز را در جاده ها از دست می دهیم و این در حالی که در خوش بینانه ترین حالت 
مــا ۴۰ فرد یوز داریم واقعا فاجعه بار اســت. در حال حاضر با توجه به آســیبی 
که جاده به جمعیــت یوزها زده، می توان گفت که مهم ترین مســئله در زمینه 
حفاظت یوزهاســت و باید فکری برای آن شود. اما در نتیجه بی توجهی و تعلل 
می بینیم که هر ســاله در این جاده ها یوزها را از دســت می دهیم و هر یوزی که 
در جاده تلف می شود درصدی از جمعیت جهانی این یوزهاست که در معرض 

انقراض قرار دارند کم می شود.
در این ســال ها بخش هایی از جاده فنس کشی شده که کار بسیار خوبی است 
اما باید به صورت کامل انجام شود نه اینکه فقط بخشی از آن انجام شود و بقیه 
جاده  را رها کنیم. همچنین زیرگذرهایی برای یوزها تعبیه شــده اما هیچ پایشی 
صورت نگرفته تا بفهمیم یوزها از این زیرگذرها تردد می کنند یا خیر. بعد از جاده 
دومیــن تهدید بزرگی کــه یوزها را در این منطقه تهدیــد می کند، موضوع دام و 
سگ های گله است. البته در سال های اخیر به طرز قابل قبولی بخش های زیادی 
از دام از زیســتگاه های اصلی دور شــده اند اما به هر حال توران وسعت بزرگی 
دارد و یوزهــا هم در مســاحت بزرگی مهاجرت می کنند. در این میان معیشــت 
جوامع محلی هم مهم اســت و لازم اســت تمهیداتی برای آنها صورت بگیرد 
که هم به معیشــت آنها آسیب نرسد و هم منطقه برای یوزها امن شود. حداقل 
می توان در این منطقه تدابیری اندیشــید که جمعیت سگ گله به صفر برسد اما 
در مقابل خسارت ناشی از حمله گرگ ها به دام از طریق بیمه یا دولت یا منبعی 
دیگر پرداخته شود. ســومین مسئله مهمی که می تواند این زیستگاه را برای یوز 
امن کند، ماجرای طعمه است. آهو به عنوان طعمه اصلی هنوز جمعیت قابل 

توجهی در منطقه ندارد. برای اینکه این تهدید را هم برطرف کنیم اولا باید شکار 
غیرمجاز را در منطقه به صفر برســانیم تــا از کاهش جمعیت آهوها جلوگیری 
کنیــم و در مرحله بعــد حتی می توان به ایده هایی چون انتقال آهوســان ها در 
شــرایط اضطراری به منطقه هم فکر کرد. همه اینها برنامه هایی است که برای 
حفاظت از زیســتگاه می تــوان برنامه ریزی کرد. چون حتی اگــر برنامه تکثیر در 
اســارت را به بهترین شــکل هم انجام دهیم و گونه های یــوز را افزایش دهیم 
دیگر زیســتگاهی برای این حیــوان نداریم که بتواند در ایــن محیط زندگی کند. 
اینها چندتا از مهم ترین تهدیدهای یوزها هســتند که باید خیلی سریع آنها را به 
صفر برســانیم و اینها می تواند در صدر لیست مهم ترین برنامه ها برای حفاظت 

از یوز باشد.
 ما هیچ برآوردی داریم که از یوزهای باقی مانده چند فرد ماده هستند؟  .

خیر. هیچ آماری در این زمینه نداریم. تنها چیزی که می دانیم این اســت که 
هر سال دو یا سه خانواده یوز در همین منطقه توران شناسایی می شوند که تنها 
امید ما برای بقای یوز همین ها هستند. ما واقعا مطمئن نیستیم ولی اگر مثلا ۴۰ 
فرد یوز داشــته باشیم احتمالا ۱۰ فرد آنها ماده باشند که تنها امید ما برای تکثیر 
و بقای یوزها هســتند. این البته در آفریقا هم مشــاهده شده که ماده ها برای بقا 
و زنده نگه داشــتن توله ها قوی تر هســتند و بهتر عمل می کنند و واقعا تأسف بار 
است که در چنین شرایطی یوز ماده ای را در تصادف جاده ای از دست بدهیم. از 
دست دادن یک یوز ماده امید بقای این گونه را به صورت تصاعدی از بین می برد 

چراکه هر فرد ماده می تواند چند فرد یوز به طبیعت هدیه بدهد.
 سال گذشته ما یک پروژه پرســروصدای تکثیر در اسارت را پشت سر گذاشتیم   .

که به مرگ دردناک پیروز ختم شــد. مهم ترین انتقاداتی را که به پروژه پیروز وارد 
است چه می دانید؟

انتقادها در این زمینه زیاد است و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. چه از نظر 
تکنیکی و چه از نظر دامپزشکی به شیوه تکثیر در اسارت انتقادهایی وارد است. 
حتی شــیوه اطلاع رسانی این پروژه ها هم با انتقادهایی همراه است. در مجموع 
هم می توان گفت در همه این زمینه ها هم ســازمان نمــره قبولی در این پروژه 
نگرفــت. اولین گام این پروژه که با جداســازی یک فرد از طبیعت بود بزرگ ترین 
اشتباه این پروژه به حساب می آید و واقعا شبیه به این است که به پای خودمان 
شــلیک کردیم. چراکه در واقع یکــی از نرهای غالب منطقه را از طبیعت حذف 
کردیم آن هم برای پروژه ای که موفقیتش هیچ گارانتی ای نداشــت و ای بسا این 
نر در طبیعت می توانســت به صورت طبیعی توله هایی داشــته باشد. در حالی 
که می توانســتیم اســپرم نر را بگیریم و حیوان را سریع رهاســازی کنیم و آن را 
در اســارت نگه نداریم. یا اینکه از روش های لقاح مصنوعی استفاده کنیم چون 
به اســپرم یوزهایی که در تصادف های جاده ای کشــته شدند دسترسی داریم. از 
ســوی دیگر از لحاظ دامپزشکی هم هیچ پروتکلی در نظر گرفته نشده بود. هیچ 
درخت تصمیم گیری وجود نداشــت که در صــورت رخ دادن اتفاق الف چه باید 
بکنیــم و در صورت رخ دادن اتفاق ب بایــد چه تصمیمی بگیریم. البته انتظاری 
هم نمی رفت چون کسی در ایران چنین کاری نکرده بود و تلاشی هم نشده بود 
تــا از متخصصان بین المللــی که مثلا در آفریقا ایــن کار را انجام داده اند کمک 
گرفته شــود. متأســفانه رقابت ها و حســادت هایی که در این زمینه وجود دارد، 

موجب شد که چنین اتفاقی رخ بدهد. همان طور که در بالا اشاره کردم نهادهای 
بین المللــی زیادی وجود دارند که در این زمینــه تجربه های قابل اتکایی دارند. 
مثلا CCF یا انجمن جهانی حفاظت از یوز در نامیبیا، آفریقای جنوبی یا سومالی 
با توله یوزهای زیادی کار کردند و تنها نهادهای مرجعی هستند که می توانند به 
شــما بگویند توله یوزها به چه چیزهایی احتیاج دارند و شاید اگر از این تجربه ها 
اســتفاده می شد هر سه توله ای که سال گذشته به دنیا آمده بود را می توانستیم 

زنده نگه داریم.
 در ایــن روزها خبرهای ضدونقیضــی درباره احتمال بارداری ایران شــنیده   .

می شود. تکرار این بارداری ها برای حیوان خطرناک نیست؟
این موضوعی اســت که باید دامپزشک ها درباره آن نظر بدهند اما چیزی که 
مشــخص اســت با برنامه ریزی دقیق و به کمک چند فــردی که در حال حاضر 
در اســارت نگه داشــته ایم امکان تشــکیل یــک جمعیت ذخیــره را داریم. به 
شــرطی که از تجربه های جهانی استفاده کنیم و در خفا پروژه ها را پیش نبریم. 
مســئله ممکن است خیلی وقت ها بحث بودجه و مســائل مالی نباشد و فقط 
موضوع تخصص گرایی در میان اســت و استفاده از دانش و تجربه متخصصان 
و کارشناســان. این موضوع درباره «ایران» هم دقیقا چنین اســت. ما باید برای 
«ایران» یک برنامه دقیق داشته باشیم و بدانیم که چه می خواهیم انجام دهیم. 
چون حرف هایی که در حال حاضر زده می شود گستره بزرگی از احتمال ها را در 
بر می گیرد که نشان می دهد ما دقیقا یک هدف مشخص در این زمینه نداریم. به 
نظر می رسد بخش بزرگی از این حرف ها و ایده ها نظرهای شخصی و فردی باشد 
و به کمک یک تیم بزرگ کارشناس و متخصص گرفته نشده باشد و اینجاست که 
باید احساس خطر کنیم. این اقدامات ممکن است منجر به این شود که یوز قبل 

از اینکه خودش در طبیعت منقرض شود به دست ما از بین برود.
 ســؤال آخرم درباره سرنوشــت پیروز اســت. اینکه این حیــوان در ۱۱ ماه   .

زندگی اش به یک ســلبریتی تبدیل شــد و توجه های زیادی را به خود جلب کرد 
از سوی برخی با انتقادهایی همراه بود. در مجموع می خواهم بدانم که پیروز چه 

کمک هایی می توانست به ما و پروژه حفاظت از یوز کند؟
این یک شمشیر دولبه است. از یک طرف اینکه پیروز موجب شد تا خیل عظیمی 
از مردم ایران به این حیوان توجه نشــان دهند و متوجه وضعیت یوزها شوند اتفاق 
مهمی است. پیش از این هم البته کمپین هایی برای شناسایی و معرفی یوز به مردم 
داشــتیم مثل ماجرای نقش بستن تصویر یوز روی پیراهن تیم ملی ایران. اما بی شک 
این بزرگ ترین کمپین برای معرفی یوز به عموم مردم بود که بسیار تأثیرگذار هم بود. 
اما ســویه منفی ماجرا کجاست؟ آنجایی که با دادن اطلاعات غلط یا ساختن تصویر 
نادرســت موجب ناامیدی در میان مردم شــویم. مثلا در اثر کمپینی که در یک سال 
اخیر برای پیروز رخ داد خیلی ها گمان می کنند پیروز آخرین یوز آســیایی ایران است 
و با مردنش دیگر یوز منقرض شــده اســت در حالی که ما هنوز جمعیتی یوز داریم 
کــه باید امیدوار باشــیم بتوانیم آنها را نجات دهیم و برای ایــن کار نیاز به آگاهی و 
حساســیت عمومی داریم. همین اطلاعات نادرست می تواند مانند لبه دیگر این تیغ 
عمــل کند و هم مردم را ناامید کند و هم آنها را نســبت به کار حفاظت بدبین کند. 
در یک اشــل بزرگ تر البتــه برخی معتقدند که وقتی با حیات وحش انســان پنداری 
می کنیم ممکن اســت در مقیاس بزرگ تر تبعات منفی داشــته باشــد. مثلا گذاشتن 

اسم انســان بر برخی حیوان ها ممکن است 
آســیب هایی ایجاد کند. مثال معروفی است 
که در بــاغ وحش کپنهاگ زرافه ای با اســم 
انسان وجود داشــت که بسیار محبوب بود. 
امــا برای کنترل جمعیت لازم بود این زرافه 
را معدوم کنند که تصمیم درستی بود اما به 
دلیل این نام گذاری و انسان پنداری با حیات 
وحش بــا واکنش های منفی زیادی مواجه 
شــد. با اینکه کار از نظر علمی توجیه شده 
بود اما جامعه علیه آنها موضع گیری کرد 
و جنجالی به پا شــد. مــن البته نمی دانم 
این واژه سلبریتی ســازی چقدر درســت 
اســت اما اگر چنین واژه ای داشته باشیم 
بایــد در حیات وحش کمــی درباره اش 
با دقــت اقدام کنیم تا بــا اثرات منفی 
مواجه نشــود. البته مــن در ماجرای 
پیروز بیلان کار را مثبت می دانم چون 

بالا  آگاهــی عمومی  یــک  موجب 
نسبت به یوز 

آسیایی شد.

سامان موحدی راد: مرگ دردناک پیروز در اسفند سال ۱۴۰۱ بار دیگر توجه های عمومی را به یوزها جلب کرد. یکی از سه گونه در لبه انقراض ایرانی 
که در ســال های اخیر تلاش های زیادی برای حفظ گونه اش انجام شــد ولی حجم اخبار منفی درباره آن از اخبار مثبت بیشــتر بود. نمونه آخرش 
ماجرای بارداری و زایمان ایران بود که به مرگ هر ســه پســرش در ســال ۱۴۰۱ منجر شــد. مرگ پیروز اما بار دیگر بحث هایی در میان کارشناسان 
محیط زیســتی درباره پروژه تکثیر در اسارت و برنامه ها برای حفاظت از یوز ایجاد کرد. به ویژه اینکه چند هفته بعد از مرگ پیروز دو خبر مهم درباره 
یوزها منتشر شد که به اندازه مرگ پیروز در مرکز توجه ها قرار نگرفت. یکی اینکه یک یوز ماده باردار در جاده میامی و در اثر تصادف کشته شد و دیگر 
اینکه بعد از ســال ها بار دیگر یوزی در اصفهان دیده شد که نشان می دهد این گربه سان آسیایی در حال گسترش زیستگاهش است. در گفت وگویی 
با آرش قدوســی، پژوهشگر دانشــگاه هومبولت برلین، عضو گروه تخصصی گربه ســانان اتحادیه جهانی حفاظت IUCN نگاهی داریم به آخرین 

وضعیت یوزها در ایران و پروژه های حفاظت از آن.

آرش قدوسی، پژوهشگر دانشگاه هومبولت برلین
 IUCN عضو گروه تخصصی گربه سانان اتحادیه جهانی حفاظت

در گفت وگو با «شرق»:
نتیجه پشت کردن به تجربه های جهانی

گم کردن سررشته یوزها
ســامان موحدی راد: ماجرای بارداری ایران و بعد سرنوشت غم انگیز پسرش «پیروز» احتمالا یکی 
از ســه خبر مهم محیط زیستی سال گذشــته ایران بود. اواخر سال ۱۴۰۰ بود که در اوج بی خبری از 
پروژه های حفاظت از یوز در ایران به یکباره خبر رسید که ایران در اسارت باردار شده است. این خبر 
موجی از شادی را در میان افکار عمومی ایجاد و البته کارشناسان و دلسوزان محیط  زیست ایران را 
هم کمی نگران کرد. مهم ترین دلیل نگرانی این بود که سازمان حفاظت محیط  زیست در بی خبری 
تمام به یکباره اعلام کرد که «ایران» در اسارت باردار شده است. اتفاقات بعدی را احتمالا می دانید. 
از ایران ســه پســر به دنیا آمد که دو فرد از آنها در همان ماه ابتدایی به دلیل اشــتباهات تیمارگر و 
عدم آمادگی لازم برای حفاظت از توله یوزها از بین رفتند. تنها پیروز باقی ماند که به دست علیرضا 
شــهرداری سپرده شــد و رابطه نزدیک این دو با هم برای خیلی از ایرانی ها مثل تماشای یک فیلم 
رمانتیک بود. با این حال تا روزی که در اســفند ۱۴۰۱ خبر رســید که پیروز به بیمارستان منتقل شده 
باز هم از سوی سازمان هیچ اطلاع رسانی درباره مشکلات گوارشی پیروز نشد تا اینکه بعد از ۱۱ ماه 
معروف ترین یوزپلنگ ایرانی هم جان باخت. پیروز توانســته بود در مدت زمان کوتاهی توجه گروه 
زیــادی از ایرانی ها را به یکــی از گونه های در حال انقراض دنیا جلب کند که احتمالا این مهم ترین 

دستاورد این پروژه است. اما در کنارش و در سایه غفلت یا بی عملی سازمان حفاظت محیط زیست 
مجموعه ای از داده های اشتباه هم به عموم مردم داده شد که می تواند کمی خطرناک باشد. گروه 
زیادی از مردم گمان می کنند که پیروز آخرین یوز باقی مانده ایرانی است و حالا با مرگش دیگر یوزی 
در ایران باقی نمانده است. این هم موجی از ناامیدی را در مردم ایجاد می کند و هم کمتر از ۴۰ فرد 
یوز باقی مانده ایرانی را به دست فراموشی می سپارد. یوزهایی که به صورت طبیعی در زیستگاه شان 
زندگــی می کننــد و بزرگ ترین امید ما برای حفظ بقای این گونه در طبیعت هســتند. در واقع ما در 
ایران با یک مسئله ساده مواجه هستیم. یوزهای آسیایی با ازدست دادن زیستگاه  شان در دنیا تنها به 
زندگی در ایران محدود شده اند و از آن جمعیت بزرگ حالا کمتر از ۴۰ فرد در ایران و حوالی سمنان 
زندگی می کنند. ســؤال اینجاست که چطور می توانیم بقای این گونه را حفظ کنیم؟ گروه بزرگی از 
متخصصان و علاقه مندان به محیط  زیســت معتقدند ایمن کردن زیستگاه مهم ترین و بهترین روش 
برای حفظ این گونه اســت. به این معنی که با ایمن کردن زیســتگاه به حیوان اجازه دهیم خودش 
به صورت غریزی تکثیر شــده و جمعیتش افزایش یابد. در مقابــل اما گروهی به دنبال پروژه های 
ماجراجویانه ای چون تکثیر در اسارت هستند. البته که تکثیر در اسارت یک روش متداول در دنیاست 

و پایه های علمی هم دارد اما برای قدم گذاشتن در این مسیر باید چند نکته مهم را مدنظر قرار داد. 
نخست اینکه بازگرداندن یوزی که در اسارت متولد شده به طبیعت بسیار سخت است. در بسیاری 
از موارد مثل مورد پیروز اساســا امکان بازگشت یوز متولدشــده در اسارت به طبیعت وجود ندارد. 
نکته مهم دیگر این اســت که باید زیرســاخت های فنی و همچنین دانش فنــی لازم در این زمینه 
وجود داشته باشد تا با آزمون و خطا یوزهای متولدشده را از دست ندهیم. اتفاقی که برای سه پسر 
ایران رخ داد نشــان داد که در پروژه تکثیر در اســارت که هنوز ما نمی دانیم به مدیریت چه کسی و 
با همراهی چه تیم های فنی انجام شــده به دلیل نداشتن این زیرساخت ها و همچنین دانش فنی 

ابتدا خیلی زود دو توله یوز را از دست دادیم و در مرحله بعد تنها پسر باقی مانده هم جان باخت.
پنهان شدن پشت جرقه های بزرگ: در شش ماه گذشته دو یوز ماده در جاده میامی جان باختند. 
اگر ســه توله یوزی که در شــکم یکی از این یوزها بود را هم به شــمار بیاوریم در شــش ماه اخیر 
پنــج یوز را در جاده میامی از دســت دادیم که حداقل می دانیم دو فــرد از آنها ماده بودند. گفتن 
ندارد که در چنین شــرایط بحرانی هر یک یوز ماده چــه اهمیت بزرگی برای حفظ این گونه دارد و 
ازدســت دادن آنها در جاده ها چقدر تأسف بار است. ایمن سازی جاده میامی که یکی از قتلگاه های 

بزرگ یوز در ایران اســت یکی از همان مواردی اســت که در ذیل پروژه «ایمن ســازی زیستگاه یوز» 
باید انجام گیرد. پروژه ای که هر ســاله درباره آن حرف زده می شود، وزارت راه و نیروی انتظامی به 
همکاری فراخوانده می شوند اما نتیجه اش تلف شدن مستمر یوزها در این جاده است. اگر جمعیت 
یوزهــای آســیایی باقی مانده دنیا را ۴۰ فرد در نظر بگیریم تنها پنــج درصد از جمعیت جهانی این 
حیوان در شش ماه گذشته در جاده میامی تلف شده اند که بی شک فاجعه بار است. در یک سالی که 
جاده های ایران چنین قربانیانی از جامعه یوزها می گرفت ، سازمان محیط  زیست در حال انجام چه 
کاری بود؟ آنها تمرکز رسانه ای شان را روی پروژه تکثیر در اسارت گذاشته بودند و حتی در آنجا هم 
درســت عمل نمی کردند. هر از گاهی در پی جرقه هایی که در این مسیر زده می شد مثل شخصیت 
اول داستان ها پیش می آمدند و شوآف می کردند و در وقت تنگی و بحران در بی خبری و سکوت به 
سر می بردند. شاید تصور اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برنامه مدونی برای یوزها داشته باشد 
تصور اشــتباهی باشد اما از همین وقت و هزینه اندک و فرصت هایی که پدید می آید هم می شد در 
جهت درست استفاده کرد اما گاهی برای مسئولین عکس یادگاری انداختن با یک توله یوز در اسارت 
مهم تر از ایمن ســازی زیســتگاه یوزهای باقی مانده در ایران است. بخشی از اطلاعات غلطی که در 

خلال کمپین تبلیغاتی تکثیر در اسارت و تولد پیروز به جامعه داده می شد هم همین بود که با دیدن 
تصاویر پیروز گاهی مردم گمان می کردند که حفاظت از یوزها در موقعیت مناســبی قرار دارد. اگر 
از این فرصت استفاده می شد و درباره خطرات زیستگاه آنها اطلاع رسانی می شد شاید حداقل روی 
فرهنگ رانندگی در جاده میامی تأثیرگذار بود و شاهد چنین اتفاقات خسارت باری در همین شش ماه 
نبودیم. کوتاه سخن اینکه تنها دارایی جهان از یوزهای آسیایی همین تعداد اندک و انگشت شماری 
است که در ســمنان زندگی می کنند. برای تداوم بقای این گونه باید زیستگاه ها برای آنها امن شود 
تا بتوانند در آن به صورت طبیعی زاد و ولد کنند و جمعیت شــان را زیاد کنند. با این پیش فرض هر 
برنامه ای به جز ایمن ســازی زیستگاه هدردادن وقت و انرژی و سرمایه است. آن هم در کشوری که 
ردیف بودجه سازمان محیط  زیستش بسیار ناچیز است و قابل قیاس با مخارج این سازمان نیست. 
اگر کســی در سازمان محیط زیست همچنان به پروژه هایی نظیر تکثیر در اسارت فکر می کند کافی 
اســت از خودش این سؤال را بپرسد که در صورت موفقیت آمیزبودن این پروژه  و زادآوری یوزها در 
اسارت توله های حاصل از این پروژه در کدام زیستگاه قرار است زندگی کنند؟ پاسخ این سؤال همان 

چیزی است که اولویت ها را در زمینه بقای یوزها مشخص می کند.

بازگشــت دامدارها به زیســتگاه: یکی دیگر از مهم ترین دغدغه ها برای ایمن سازی تنها زیستگاه 
باقی مانده یوزها مسئله دامپروری در این دشت بزرگ است. سگ های گله یکی از بزرگ ترین تهدیدها 
برای یوزها به شــمار می آیند. همین چند هفته پیش بود که خبر رســید چرای دام در زیستگاه یوز 
آسیایی تمدید شده است. آنچنان که در خبرها آمده با وجود اینکه در پروانه های مرتع داری منطقه 
توران، تاریخ خروج دام از سامانه های عرفی بین ۱۵ تا ۲۰ فروردین درج شده است، اما امسال شورای 
عشایری استان سمنان به دامداران اجازه داده است که تا ۳۰ فروردین گله های خود را در این مرتع 
قشلاقی که از قضا مهم ترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در سطح جهان محسوب می شود، نگه دارند. 
در این میان اظهارات مدیرکل منابع طبیعی ســمنان حاکی از آن اســت که به دلیل مرغوب بودن و 
حساســیت ویژه مراتع ییلاقی این اســتان، در سال جاری تصمیم گرفته شده است که خروج دام از 
مراتع قشــلاقی از جمله مرتع توران با تأخیر انجام شــود تا گله های دام زودتر از موعد به ییلاقات 
نرســند. البته مدیرکل حفاظت محیط  زیســت ســمنان تأکید دارد که تا ۳۰ فروردین، دامداران باید 
گله های خود را به طور کامل از ســامانه های عرفی و حتی ایل راه های مناطق حفاظت شده استان 
خارج کنند. کارشناســان حیات وحش معتقدند که حضور گله های دام در زیســتگاه های یوزپلنگ 

ایرانی حتی در شــرایط عادی نیز جمعیت این گونه را تهدید می کند، چه رســد به اینکه حضور این 
گله ها بیش از موعد مقرر نیز تمدید شــود، به خصوص در زمان حاضر که در آستانه فصل زادآوری 
حیــات وحش قرار گرفته ایم و یوزهای ماده باردار آماده بــه دنیا آوردن توله های خود در طبیعت 
هســتند. در این میان یکی از مهم ترین آســیب های ناشــی از حضور گله های دام در زیستگاه های 
یوزپلنگ، سگ های گله هستند که هم بعضا بر سر طعمه با یوز ایرانی درگیر می شوند و هم امکان 
آسیب دیدن توله های یوزپلنگ بر اثر حمله این سگ ها وجود دارد. همچنین مطابق نظر کارشناسان 
حیات وحش، چرای دام در زیســتگاه های یوزپلنگ باعث کاهش میزان علوفه در دســترس برای 
گونه های علفخوار حیات وحش می شــود و وقتی هم که غذای مورد نیاز علفخواران کمتر شــود، 
رفته رفته جمعیت آنهــا در مراتع نیز کاهش خواهد یافت. کاهــش جمعیت گونه های علفخوار 
به عنوان طعمه گوشتخواران در زیســتگاه ها نیز می تواند زمینه را برای تهدید جمعیت گونه های 
گوشتخوار حیات وحش فراهم کند. در این میان به خصوص گونه یوزپلنگ آسیایی که هم جمعیت 
آن در دهه های اخیر به شــدت کاهش یافته و هم به دلیل شرایط فیزیولوژیکی در شکار طعمه ها 
بعضا در رقابت با دیگر گوشتخواران شکست می خورد، بیش از سایر گونه های گوشتخوار از حضور 

گله های دام در منطقه توران آسیب می  بیند.
یوزها در بلاتکلیفی: اگر سخنان رئیس و مسئولان بلندپایه سازمان حفاظت محیط زیست را در یک 
ســال گذشته دنبال کنید، نشانی از حساسیت یا توجه ویژه به وضعیت یوزها در خلال صحبت های 
آنهــا نمی بینید. در ایران چند گونه در لبه انقراض قرار دارند که یوز آســیایی از معروف ترین هایش 
اســت. نزدیک به ۳۰ سال است که زیستگاه این حیوان فقط به ایران محدود می شود اما مجموعه 
تصمیم ها در این ســال ها تنها نتیجه ای که داشته محدودشدن جمعیت یوزها بوده. حالا هم آمار 
دقیقی از وضعیت یوزها نداریم ولی احتمال داده می شــود که کمتر از ۴۰ فرد یوز در ایران داشــته 
باشیم. در حالی که تعداد یوزها به شدت کاهش یافته اما تصمیم های حفاظتی درباره آنها همچنان 
روال روزهای معمولی خود را طی می کند. جاده ها ایمن ســازی نمی شوند و به دامدارها اجازه چرا 
در زیســتگاه یوز داده می شود. در مقابل ســازمان تلاش می کند با برنامه هایی که جنبه رسانه ای و 
نمایشی آنها بالاتر است مانند اسارت در تکثیر نشان دهد که به فکر یوزهاست. آنچه ما در این میدان 
مشاهده می کنیم گم کردن سررشته معمای یوزهاست. اینکه با چه استراتژی و برنامه ای باید یوزها 

را نجات داد و به تکثیر جمعیت شان کمک کرد.

آمارهــا می گوید نزدیک به ۱۰ یوز در ۱۳ ســال در یک جاده در 
ایران تلف شده اند؛ در حالی که به نظر برخی کارشناسان این عدد را 
باید در ضرایبی ضرب کرد؛ چرا که ممکن است لاشه بسیاری از یوزها 
را پیدا نکرده باشــند یا رانندگان لاشــه یوز را با خود برده باشند. در 
حال حاضر این جاده مهم ترین عامل کشتار یوزهایی است که تعداد 
انگشت شماری از آنها در ایران باقی مانده اند. با وجود تأکید چندساله 
فعالان حیات  وحش مبنی  بر لزوم ایمن ســازی این جاده، هنوز طرح 
جامعی در این زمینه اجرا نشده است. تلف شدن یوزپلنگ «ماجراد» و 
سه توله اش در روزهای ابتدایی امسال بار دیگر پرخطر بودن این جاده 

را نمایان کرد.
نخســتین  بار ســال ۱۳۹۴ در قالــب پروژه بین المللــی حفاظت از 
یوزپلنگ آســیایی بین وزارت راه  و شهرســازی و سازمان محیط  زیست 
توافقاتی برای ایمن سازی این جاده صورت گرفت که اجرائی نشد. بعد 
از آن هم در مرداد ۱۴۰۱ مذاکراتی برای ایمن سازی این محور انجام شد، 
اما مناقصه طرح تأمین روشنایی چهار کیلومتر این مسیر نیز تاکنون برگزار 
نشده است. ششــم فروردین  امسال علی سلاجقه از شروع این طرح خبر 

داد، اما جزئیات آن باز هم روشن نیست.
اکنــون بار دیگر معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار ســمنان بر 
لزوم تجهیز محدوده تردد یوزپلنگ آسیایی به دوربین های کنترل سرعت و 
اعمال قانون برای رانندگان متخلف در این محدوده پرتردد تأکید کرد. محمد 
حمیدی، ۲۱ فروردین در جلسه بررسی وضعیت جاده میامی _ عباس آباد و 
چگونگی اجرای ادامه طرح فنس کشی به منظور حمایت از یوزپلنگ آسیایی 
بــر لزوم حفاظت از حیات  وحش تأکید کرد: « حیــات  وحش  خارج از اختیار 
انسان هاست و برنامه ریزی ها باید به گونه ای صورت گیرد که خطری حیوانات 

و حیات  وحش را تهدید نکند».
معاون استاندار ســمنان گفت: عدم ارائه برنامه جامع و کامل در موضوع 
مهم حفاظت از حیات  وحش موجب تحمیل هزینه فراوان برای کشور است.  
او با اشاره به تلف شدن برخی از حیات  وحش در تصادفات جاده ای افزود: لزوم 
اتخاذ تصمیم کارشناسی در بحث حفاظت از یوزپلنگ آسیایی امری ضروری و 

لازم است. این تصمیمات باید بر مبنای نظرات کارشناسی انجام شود.
حمیدی در حالی بر لزوم «تشــکیل ستاد ســاماندهی دام در ذخیره گاه های 
محیط زیستی» تأکید کرده است که پیش از این، تمدید مدت حضور دام اهلی در 
ذخیره گاه زیست کره توران از سوی شورای عشایری استان سمنان، با انتقاد رئیس 
این ذخیره گاه زیســت کره همراه بود. سگ های گله یکی از تهدیدهای یوزپلنگ ها 

به شمار می روند.
بــه گفته حمیدی ارائه طــرح جامع و تخصصی با دیدگاه محیط زیســتی و با 
محوریت حفظ حیات  وحش موجب تعیین تکلیف تمام دستگاه ها و مراجع مؤثر 

خواهد بود. 
معاون اســتاندار سمنان با اشــاره به تلف شــدن یک یوز در حوالی عباس آباد 
در هفته گذشــته افزود: به منظور ادامه امکان تــردد حیات  وحش در محور اصلی 
میامی-عباس آباد، نیازمند ارائه طرح جامع و تخصصی از ســوی سازمان حفاظت 
از محیط زیست هســتیم که ضمن تعیین اولویت بخشی اعتبارات مورد نیاز ، تمامی 

دستگاه ها نیز بر اساس آن اقدام کنند.
او خاطرنشان کرد: تجهیز محدوده تردد یوزپلنگ آسیایی به دوربین کنترل سرعت 
و اعمال قانون برای رانندگان متخلف که سرعت تعیین شده در این محدوده را رعایت 
نکنند، موجب دقت  نظر و جلوگیری از تصادف یوزها با وسایل نقلیه می شود. حمیدی 
اضافه کرد: توجیه و اطلاع رســانی مناسب به دامداران و عشایر محلی درباره چگونگی 
چــرای دام و برخــورد با حیــات  وحش امری لازم و ضروری اســت کــه باید با جدیت 
پیگیری شــود.  او با بیان اینکه انسان عامل اصلی تخریب محیط زیست است و خطرات 
و تهدیدهای انســانی به مراتب بیش از آسیب های دام و احشام به محیط زیست است، 
گفت: فاز بندی طرح کارشناسی حفاظت از 
یوز پلنگ، جذب اعتبارات مورد نیاز و تدابیر 
حفاظتــی دربــاره خودروهای 
عبــوری بایــد بــا اولویــت 
معاون  شــود.   پیگیــری 

استاندار سمنان افزود: لازم اســت تا ستاد ساماندهی دام در ذخیره گاه های محیط زیستی 
بــا محوریــت اداره  کل حفاظت از محیط زیســت تشــکیل و ادارات کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری، امور عشــایری، فرمانداری و... ضمن تعامل مناسب با اداره  کل محیط زیست، 

نسبت به تشکیل جلسات ماهانه با هدف بررسی مسائل ذخیره گاه ها  تشکیل شود.
حمیدی در حالی بر لزوم «تشکیل ستاد ساماندهی دام در ذخیره گاه های محیط زیستی» 
تأکید کرده است که پیش از این تمدید مدت حضور دام اهلی در ذخیره گاه زیست کره توران 
از سوی شورای عشایری استان سمنان، با انتقاد رئیس این ذخیره گاه زیست کره همراه بود. 

سگ های گله یکی از تهدیدهای یوزپلنگ ها به شمار می روند.
احمد رادمان، رئیس پارک ملی توران، دراین باره به «زیست بوم» گفته است: «هر سالی 
که میزان بارندگی و پوشــش گیاهی مقداری افزایش پیدا می کند، شورای عشایری استان 
که در آن نمایندگان عشــایری، منابع طبیعی، محیط  زیست، دامپزشکی، نماینده دامدارها 
و اســتانداری حضور دارند، تشکیل جلسه می دهد و در راستای حمایت از تولید (به قول 
خودشــان) معمولا به دامدارها برای حضور در عرصه ها مهلت می دهند». به گفته او در 
سال جاری به دامدارانی که در محدوده پارک ملی و مناطق امن حضور دارند، مانند سابق 
تا ۱۵ فروردین مهلت داده شده است، اما دامداران حاضر در سایر مناطق فرصت یافته اند 
تــا پایان فروردین  یعنی ۱۵ روز دیرتر از موعد همیشــگی محــل را ترک کنند. این موضوع 
مخالفت ســازمان حفاظت محیط  زیست را برانگیخته اســت. اکنون با اظهارنظر معاون 

استاندار امید می رود در این مصوبه تجدیدنظر شود.
از ســوی دیگر معاون محیط زیســت طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیست آخرین 
وضعیت ایمن ســازی جاده عباس آباد را برای یوزپلنگ آســیایی تشــریح کرد و گفت: این 
بار وزارت راه و شهرســازی قصد جدی برای ایمن ســازی جاده ها دارد. زمان آغاز و انجام 

عملیات از موضوعات مربوط به وزارت راه و شهرسازی است.
مرضیه موســوی، کارشناس پســتانداران گوشــتخوار دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
وحش ســازمان حفاظت محیط زیست، با اشــاره به گزارش تهیه شده در سال ۹۵ درباره 
تلفات جاده ای عباس آباد که متعلق به مطالعاتی در یک بازه ۱۰ ســاله از ســال ۸۴ تا ۹۴ 
بوده اســت، به ایســنا می گوید: از ۱۹ فرد یوز که بر اثر تصادفات جاده ای تلف شدند، تنها 
هشت فرد آن مربوط به جاده عباس آباد است. اولین آمار ثبت شده در جاده عباس آباد به 
ســال ۸۹ باز می گردد که یک فرد یوز ماده و دو توله نابالغ تلف شدند. به عبارتی بیشترین 
تلفات جاده ای یوز در جاده عباس آباد گزارش شده است؛ چراکه توران یک منطقه زادآور 
و زیستگاهی مهم برای یوزپلنگ است، به همین دلیل بیشترین تلفات در این جاده رخ داده 
است. حسن اکبری، معاون محیط زیســت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در 
واکنش به تلف شدن یک یوزپلنگ ماده در نوروز در جاده عباس آباد و لزوم ایمن سازی این 
جاده مرگبار برای یوزپلنگ آســیایی اظهار کرد: شــهریور سال گذشته بود که در قالب یک 
طرح، فاز اول ایمن سازی را به مجموعه وزارت راه و شهرسازی ارسال و ابلاغ کردیم. پس 
از آن نیز جلســه  و مکاتباتی را با مسئولان وزارت راه و شهرسازی داشتیم که در نهایت در 
ســال جاری پس از تصادف رخ داده در ششم فروردین، خود پای کار آمدند و اعلام کردند 
قصد ایمن ســازی جاده را دارند. قرار است جلسه ای با مدیران وزارتخانه داشته  باشیم تا 

کار اجرائی را آغاز کنند.
اکبری با اشــاره به مفاد طرح ارســالی از جانب ســازمان محیط زیســت توضیح داد: 
برجســته ترین مورد در طرح ما، نورپردازی جاده اســت که بالغ بر ۷۰ کیلومتر مســیر باید 
مجهز شــود تا هر دو طرف جاده روشن شــود تا هم حیوان هنگام عبور برای راننده قابل 
رؤیت باشد و هم بتواند مسیر بهتر و کم خطرتری را انتخاب کند. بر اساس نظر کارشناسان، 
نورپردازی از مهم ترین اقدامات اســت. معاون محیط زیســت طبیعی ســازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: نکته دوم کاهش سرعت است. گرچه مصوباتی در زمینه کاهش 
سرعت به ۸۰ کیلومتر در ســاعت در جاده عباس آباد وجود دارد، اما طبیعتا این موضوع 
به ویژه در شــب ها رعایت نمی شود و سرعت خودروها بسیار بالاست. به این دلیل باید در 
مســیر به تعداد کافی دوربین کنترل سرعت نصب شود تا ســرعت را کنترل کنند؛ چراکه 
سرعت در میزان تلفات بسیار تأثیرگذار است. وی با اشاره به فنس کشی، مرمت زیرگذرها، 
روگذرها و ایجاد برخی زیرگذرهای بزرگ تأکید کرد: در فاز اول طرح ایمن ســازی، مساحت 
کمتری را برای فنس کشی اختصاص داده ایم؛ چراکه اختلاف نظر بین کارشناسان در زمینه 
فنس کشــی وجود دارد. به این جهت ما تنها نقاط داغ مســیر را که رفت و آمد و تلفات 
بیشــتر بوده برای فنس کشی در این طرح آورده ایم. معاون محیط زیست طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست در پاسخ به سؤال ایسنا که چه زمانی این اقدامات انجام می شوند و 
می توانیم بگوییم این جاده برای یوز ایمن شده است؟ توضیح داد: بر اساس قانون، سازمان 
محیط زیست باید نظر فنی خود را نسبت به کاهش خطرات احتمالی برای حیات وحش 
به دســتگاه متولی اعلام کند و پیگیری های لازم را انجام دهد. ما این اقدام را از ســال ۹۵ 
انجام داده ایم. از مرداد سال گذشته که یک قلاده توله یوز ماده تلف شد، به  صورت جدی 

پیگیری های لازم را انجام دادیم و طرح را نیز تکمیل و بازنگری کرده ایم.
بر اســاس مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرائی قانون شکار و صید، سازمان حفاظت محیط 
زیست وظیفه دارد در مواقعی که اجرای طرح ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ 
حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه های آنها زیان آور بوده و خطر 
انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی دارد، نظرات اصلاحی دهد و دســتگاه 
متولی نیز باید آن نظرات را اعمال کند. ما این کار را انجام داده و تصمیم  های مهمی نیز در 
این زمینه گرفته ایم. وی افزود: خوشبختانه به نظر می رسد این بار وزارت راه و شهرسازی 
قصد جدی برای پیگیری و دنبال کردن موضوع دارد، اما اینکه چقدر این جدیت ادامه پیدا 
کند، چه زمانی عملیات اجرائی آغاز شــود و با چه عزمی دنبال شود، مربوط به همکاران 
وزارت راه و شهرســازی اســت و در بدنه دولت کار اجرائی مربوط به ســازمان حفاظت 
محیط زیست نیست. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به تشــکیل یک کارگروه ویژه برای ایمن ســازی جاده ها در استان سمنان خاطرنشان کرد: 
امیدواریم آنها نیز پیگیری های لازم را انجام دهند. اکبری در پایان درباره انجام پیگیری های 
لازم برای ایمن سازی جاده ها از طریق پلیس راهور اظهار کرد: از ظرفیت های پلیس راهور 

برای کاهش سرعت و راهکارهای جلوگیری از آن نیز استفاده خواهیم کرد.

سرانجام پروژه ایمن سازی جاده عباس آباد به کجا رسید؟
جاده ای که یوز می بلعد


